
رشد ارزش های اسلامی در جامعه باز

معارف 

امام صادق)ع( خطاب به اصحاب خود فرمودند: هرگاه یکی از شــما 
راســتگو، امانت دار و خوش اخلاق باشد و در وصفتان بگویند: این شخص 
شیعه است، من خوشحال می شوم. زیرا خواهند گفت که: این نمونه ای از 
آداب شیعیان است. اما اگر اخلاق شما غیر از این باشد، پیش از همه، ننگ 
و ناراحتی به من می رسد. زیرا دیگران با مشاهده شما خواهند گفت: این 
نتیجه تربیت امام شــیعیان است.)1(همچنین آن حضرت در روایتی دیگر 
فرمودند: برای ما مایه زینت و سربلندی باشید نه مایه ننگ و سرافکندگی.)2(
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1- اصول کافی، ج2، ص636
2- بحارالانوار، ج65، ص151

تاثیر رفتار شیعه واقعی و مدعی شیعه

پرسش و پاسخ

پرسش: 
اسلام مخاطبین خود را با چه ساز و کاری دعوت به پذیرش دین 

الهی می کند؟
پاسخ:

اهمیت و جایگاه تعقل، تفکر و تحقیق
آموزه های اســلام با اصراری شگفت آور، مردم و مخاطبان را به تحقیق، 
تفکر، تفقه و تعقل در آموزه های وحیانی فرا می خواند. اســلام دانش را قله 
فضیلت ها، مانع آفت ها و آسیب ها، سودمندترین گنج، پایه هر نیکی و ستون 
دین می داند. اســلام همچنین ارزش انســان را برپایه دانش و معلوماتشان 
می سنجد. دانش طلبی را در همه شرایط بر همه مسلمانان اعم از زن و مرد 
واجب می داند. اسلام برای دانش و دانش پژوهان چنین جایگاهی را قائل است: 
1- فرشتگان بالهای خود را برای جویندگان علم، پهن کرده تا بر آن پا نهند 
2- همه چیز برای جوینده دانش استغفار می کند. 3- آنکه در جستجوی دانش 
باشد بهشت در جستجوی او است 4- عالمان وارثان پیامبرانند. 5- مداد علما 
از خون شــهیدان برتر است 6- نگاه به چهره عالم عبادت است و... همه این 
فضیلت ها برای علم، عالم و جویندگان علم برای ترغیب و وا داشــتن مردم 
به تحقیق و رهایی از بندهای تقلید کورکورانه و تبعیت از ســنت های غلط 
و انحرافی گذشــتگان و نیز واداشــتن آنان به سنجش رفتار خود و دیگران 
با معیارهای عقلی و علمی اســت. در یک کلام آموزه های وحیانی اســلام به 
مخاطبان خود امر کرده اســت که ساده ترین حرکت های ارادی او می بایست 
از ســوی عقل و علم و دانش مجاز شمرده شود. دو سفارش امام علی)ع( به 
کمیل آمده اســت: »یا کمیل ما من حرکه الا وانت محتاج فیها الیه معرفهًْ« 
ای کمیل! هیچ حرکتی نیســت، جز آنکه تو در آن نیازمند معرفت هســتی 

)سفینه البحار، ج 1، ص 15(
آیات دعوت در قرآن

1- »ای پیامبر! مردم را همیشــه با دلیل قانع کننده حکمت و برهان و 
نصیحت دلسوزانه به راه خدا دعوت کن. همچنین با بهترین روش، با آنها به 
بحث و مناظره بپرداز. البته خداوند بهتر می داند حال آنهایی را که از راهش 

بدر شده اند یا در راه درست هستند.« )حج- 67(
2- بگو! این است راه و رسم من: من و پیروانم با شناخت و بصیرت مردم 
را به طرف خدا دعوت می کنیم. بله خدا را منزه )از هر عیب و نقصی( می دانم 

و هرگز هم بت پرست نخواهم شد. )یوسف- 108(
3- شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد بروند. چرا از میان 
هر گروهی از آنان عده ای نمی روند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی 
عمیق و تفقه یابند. و به هنگامی که )یاران مجاهدشــان از جنگ به مدینه( 
برگشتند، احکام و فرمان های الهی را به آنها تعلیم دهند و از مخالفت )فرمان 
پروردگار( آنان را بترسانند. باشد که آنها از مخالفت فرمان خدا بپرهیزند )و 
وظایف خویش را انجام دهند( )توبه - 122( بنابراین اســلام زیربنای دعوت 
اسلامی مخاطبان را بر شناخت، بصیرت و تفکر قرار داده، و راه اجتهاد و درک 

عقل را برای مخاطبان باز گذاشته است.
تضاد تحجر و جمود با اساس دعوت اسلام

اســلام هرگز به شــکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعالیم 
اسلام همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن اهداف و معانی 
می رساند. آموزه های اسلام اهداف و معانی و ارائه طریق رسیدن به آن اهداف 
را در قلمرو خود گرفته و انســان را در غیر این امر آزاد گذاشــته است و به 
این وسیله از هر گونه تضاد و تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده 
است. در اسلام یک وسیله مادی و یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه 
»تقدس« داشته باشد، و مسلمانان وظیفه خود بدانند که آن شکل و ظاهر را 
حفظ نمایند. از این رو پرهیز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن یکی از 
جهاتی است که کار انطباق آموزه های دین اسلام را با مقتضیات زمان آسان 
کرده و مانع بزرگ جاویدماندن آن را از بین برمی دارد. این همان درآمیختن 
تعقل و تدین اســت. از طرفی اصول را ثابت و پایدار گرفته و از طرفی آن را 
از شــکلها جدا کرده اســت. کلیات را به دست داده است. این کلیات مظاهر 

گوناگونی دارند و تغییر مظاهر، حقیقت را تغییر نمی دهد.
تضاد سیره خوارج با فرهنگ اسلام ناب

خوارج با روح فرهنگ اســلام ناب آشنا نبودند، ولی شجاع بودند. چون 
جاهل بودند، تنگ نظر بودند و چون تنگ نظر بودند، زود تکفیر و تفســیق 
می کردند، تا آنجا که اســلام و مسلمانی را منحصر به خود دانسته و همه را 
بی دین و لامذهب می پنداشتند و سایر مسلمانان را که اصول عقاید آنها را 
نمی پذیرفتند کافر می خواندند. سیره خوارج که ضد تعقل و تفکر و ارزش های 
اسلام ناب است موجب نفرت و واگرایی مخاطبان شده و با دنیای متمدن و 
مقتضیات زمان تضاد بنیادین دارد. متأسفانه خوارج شعارشان و گروه و حزبشان 
از بین رفته و مرده است اما روح مذهبشان کم و بیش در میان جوامع اسلامی 
همچنان زنده و باقی اســت که امروزه در میان گروههای تکفیری داعش و... 

به وضوح مصداق دارد.

چگونگی دعوت مخاطبین به راه حق 

قــال الامام الصادق)ع(: »کونوا دعــاهًْ الناس باعمالکم و 
لاتکونوا دعاهًْ الناس بالسنتکم« امام صادق)ع( فرمود: مردم را با 

عمل خود به نیکی ها دعوت کنید نه با زبان خود.)1(
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1- بحارالانوار، ج 5، ص 198

دعوت عملی مخاطبین به راه حق، 
نه دعوت لسانی

گرچه در لحظــات ابتدایی، پس از انتقام، حــس موفقیت و آرامش به 
ما دست می دهد، اما دانشمندان روانشــناس دریافته اند که این عمل 
به جــای آنکه حس خصومت و دشــمنی را در شــخص کاهش دهد، 
کینــه و دلخوری او را همچنــان در وجودش باقی خواهد گذاشــت.
تلافــی کــردن به جــای آنکــه آرامــش خاطــر را بــه همراه 
بیــاورد، تنها بــه دایره باطلــی از انتقــام گرفتن، دامــن می زند.

شــخصی به امام ســجاد)ع( ناســزاها گفت و رفت. امام به همراهان 
گفت: بیایید پیش آن مــرد برویم، ببینید بــا او چگونه رفتار خواهم 
کــرد. در بین راه می شــنیدند که حضرت این آیــه را تکرار می کرد- 
والکاظمین الغیــظ... وقتی بــه در خانه مرد رســید، او را صدا کرد. 
زمانی که مرد ناســزاگو امام را دید، انتظار برخورد شــدیدی داشت.
امام فرمود: برادرم، اگر آن چه به من گفتی در من وجود دارد، از درگاه خدا 
آمرزش می خواهم. و اگر چیزهایی که گفتی، در من نیست، از خدا برای تو 
آمرزش می طلبم. سپس آن مرد میان دو چشم حضرت را بوسید و گفت: آن 
چه گفتم، در وجود شما وجود ندارد، بلکه خود به آن ناسزاها سزاوارترم.

فرمود:  اکــرم)ص(  پیامبــر 
آیــا بهترین اخــلاق دنیا و 
آخرت را به شــما خبر ندهم؟ 
از: عبارتند  اخــلاق  بهترین 
از کسی  نمودن  1- گذشــت 
که به تو ســتم کرده اســت.

2- برقراری ارتباط و پیوستن 
با شخصی که از تو بریده است.

3- خوبــی کردن بــا فردی 
اســت. نموده  بدی  تو  به  که 

4- احسان و بخشش به فردی 
که تو را محروم ساخته است.

MaarefKayhan@Kayhan.ir

)بدان ای سالک راه خدا!( شما کی در تاریخ عالم دیده اید، در مملکتی که 
همه مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیرمذهبی ها آن اندازه آزادی بدهند 
که بیایند در مسجد پیامبر یا در مکه بنشینند و حرف خودشان را آن طور که 
دلشان می خواهد بزنند، خدا را انکار کنند، منکر پیامبری پیامبر شوند، نماز 
و حج و... را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان مذهب با 
نهایت احترام با آنها برخورد کنند؟ در تاریخ اسلام از این نمونه های درخشان 
فراوان می بینیم و به دلیل همین آزادی ها بود که اسلام توانست باقی بماند.)1(
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واکنش های متفاوت
دختر و پســر جوان با دنیایی از »تفاوت ها« با هم زندگی 
مشترک را آغاز می کنند. گرچه در روزهای نخست، در وجود و 
رفتار یکدیگر، عیب و ایرادی را انتظار ندارند، ولی به تدریج طی 
روزها و ماه های آینده،  تصورشان از همدیگر متعادل تر می شود.
زن و شــوهر گاهی به طور خواسته و ناخواسته در روابط 
خانوادگی و ارتباطات اجتماعی، دچار اشتباهات می شوند. البته 
لزومی ندارد که گروهی از خطاها را فهرست کنیم. زیرا همه ما 
کم و بیش از این گونه اشــتباهات آگاهی داریم. آنچه در اینجا 
اهمیت دارد، این است که عکس العمل خانم یا آقا در مواجه با 

اشتباهات همسر خود، چه خواهد بود؟
1- ممکن است، عصبانی گشته و از کوره در بروند و مانند 

همسرش دست به تلافی بزند.
2- ممکن اســت، زود قهر کرده و به خانه پدر و مادر ویا 

دوست خود برود و زندگی را به حال خود رها سازد.
3- ممکن است، با ملاطفت و بزرگواری، آن اشتباه و رفتار 
ناپسند را نادیده بگیرد. گویی اتفاقی نیفتاده است استفاده از 

اصل »تغافل«.
4- ممکن است، با برخورد اخلاقی و سعه صدر، به همسر 

تواضع خاص برای ایجاد تعادل اجتماعی 
از نظر آموزه های قرآن، اوج حقیقی رفتار متواضعانه 
اجتماعی با دیگران بویژه از ســوی مسئولان آن است 
که شــخص همانند مرغ مادر برای حفاظت و حمایت و 
اهداف دیگر، جوجه های خودش را زیر بال و پر خودش 
می گیرد. رفتار اجتماعی مســئولان باید این گونه باشد 
تا در برابر امتیازات مناصب و مقامات ظاهری که نوعی 
بزرگی و تفضل طبیعی را موجب می شــود، شــخص 
مسئول، خودش را به تعادل برساند؛ از همین رو خدا در 
آیــات قرآن، از پیامبر اکرم)ص( می خواهد همانند مرغ 
مادر بالهای خویش را بر سر مومنان بگستراند: وَاخْفِضْ 
جَنَاحَکَ للِمُْؤْمِنِیــنَ؛ و بال خویش را برای مؤمنان فرو 

گستر. )حجر، آیه88(
در این آیه تاکید تنها بر گســترش ســاده بال و پر 
نیســت، بلکه خفض و فروگستری آن نیز مطرح است؛ 
یعنی پیامبــر)ص( همانند مرغ مادر می بایســت چتر 
حمایتی و محبتی خویش را بر سر مومنان فروبگستراند؛ 
البته دلیل این رفتار متواضعانه از سوی پیامبر)ص( تنها 
ایمان مومنان نیســت، بلکه چنانکــه در آیه دیگر بیان 

تواضع اجتماعی حاکمان و مسئولان؛ ضرورت قرآنی
 مهدی شهبازی

قرآن می گوید متکبران چنان در اجتماع 
ظاهر می شــوند که گویی از سنگینی و 
تکبر و نخوت می بایست زمین شکافته 
شــود و مطیع اراده آنان باشد؛ یا آنکه 
در سرکشــی چنان خود را بلند و بالا 
می بینند که کوه های بلند می بایســت 
تمثیلی  این،  تواضع کنند.  برابرشان  در 
از حالت باطنی انسان های متکبر است.

انســان های متکبر، اهل شــکر زبانی 
و عملی و قلبی نیســتند، ولی انسان 
متواضــع در برابر کارهای نیک دیگران 
قلبا و عملاً و لسانا شکرگزار است؛ یعنی 
نــه کفر می گوید و نه کفــران می کند.

از نظــر قــرآن، هر کســی کــه در 
مســئولیت های بزرگ اجتماعی است، 
می بایســت به گونه ای رفتــار کند که 
بزرگی مقام اجتماعی موجب نشــود تا 
مردم نوعی تکبر در وی احساس کنند. 

تواضع از مهم ترین فضایل انســانی است که در ارتباط با معاشرت های اجتماعی بسیار مهم و اساسی است. والدین می بایست نه تنها 
خود به این فضیلت آراسته باشند، بلکه باید فرزندان خویش را بدان تشویق کرده و به عنوان یک مهارت اجتماعی آنان را تربیت کنند.

از نظر قرآن، تواضع ضد تکبر است که به عنوان یک رذیلت اخلاقی و رفتار زشت اجتماعی بشمار می رود. اگر کسی بخواهد از آثار ارتباط 
اجتماعی بهره گیرد حتی اگر هیچ اعتقادی به آخرت و بهره های اخروی نداشته باشد، می بایست تواضع را به عنوان یک فضیلت بشناسد 
و آن را در اجتماع به عنوان یک مهارت مفید و سازنده اجتماعی به کارگیرد؛ از همین رو حتی برخی از متکبران در سطح جهانی در رفتار 
اجتماعی با دیگران هرچند که دارای این فضیلت اخلاقی نیستند، به گونه ای وانمود می کنند که اهل فروتنی بویژه نسبت به کودکان و زنان 
و ســالمندان هستند و رفتاری بسیار متواضعانه به نمایش می گذارند تا از فواید و آثار دنیوی تواضع بهره مند شوند. با نگاهی به رفتارهای 
اجتماعی مستکبران شیطانی در جهان امروز می توان دریافت که تواضع هر چند یک فضیلت اخلاقی است، ولی از سوی دنیاطلبان مستکبر 
نیز به عنوان یک ابزارکارآمد نفوذ اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت دیپلماسی عمومی مستکبران با تواضع و فروتنی منافقانه 
پیوند خورده است. این خود بدان معناست که تواضع حقیقی به عنوان یک فضیلت چنان مورد پذیرش فطرت های سالم و پاک انسانی است 
که حتی متکبران و مستکبران شیطانی جهانی برای حفظ ظاهر خویش این فضیلت را به کار می گیرند و دست کم از آثار دنیوی آن بهره مند 

می شوند. در نوشتار پیش رو اهمیت تواضع بویژه در عرصه اجتماعی و نیز تواضع حاکمان در قبال مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

شده است، علت حقیقی همان پیروی است که مومنان 
از رهبری پیامبر داشته و به اطاعت ایشان و آموزه های 
وحیانی می پردازند؛ از همین رو خدا می فرماید: وَاخْفِضْ 

جَنَاحَکَ لمَِنِ اتبََّعَکَ مِنَ المُْؤْمِنِینَ؛ و برای آن مؤمنانی 
که تو را پیروی کرده  اند، بال خود را فرو گستر! )شعراء، 

آیه 215(
از همین رو خــدا در ادامه بــه پیامبر)ص( فرمان 
می دهد تا نسبت به مومنانی که به عصیان می پردازند، 
به گونه ای دیگر عمل کرده و از آنان برائت جسته و توکل 

بر خداداشته باشد: و اگر تو را نافرمانی کردند، بگو: من 
از آنچه می  کنید بیزارم؛ و بر خدای عزیز مهربان توکل 

کن! )شعراء، آیات 216 و 217(
از نظر قرآن، هر کســی که در مسئولیت های بزرگ 
اجتماعی اســت، می بایســت به گونه ای رفتار کند که 
بزرگی مقام اجتماعی موجب نشود تا مردم نوعی تکبر 
در وی احســاس کنند. یکی از نمادهای روشن این امر 

را می توان در محراب امام جماعت مســاجد دید که در 
گذشــته در چاله قرار داشت، تا همان اندازه که امام از 
نظــر مقام و منزلت ظاهری جلو قرار گرفته، برای حفظ 
تعادل و ایجاد آن می بایست در چاله قرار گیرد تا این گونه 
تکبر ظاهری از میان برود و جایگزین تواضع شود؛ زیرا 
این تواضع ظاهری موجب می شود تا آن تکبر ظاهری از 
میان برود و در نتیجه به یک تعادل اجتماعی دست یابد.

باید توجه داشــت که اصولا دیــدگاه ابتدایی مردم 
نسبت به بزرگان اجتماعی و مسئولان و حاکمان حتی 
اگر در مقام رســالت و پیامبری باشــند، کبر و تفضل 
جویی آنان اســت؛ از همیــن رو باید این توهم که البته 
ریشــه در حقیقتی نهان دارد، اصلاح شود. از همین رو 
پیامبران)ع( درباره حقیقت رسالت خویش به این مطلب 
توجه می دادند که اطاعت از آموزه های آسمانی به معنای 
اطاعت از شخص پیامبر نیست، بلکه از شخصیت حقوقی 
اوست که نمایندگی از خدا در رسالت دارد؛ اما با این همه، 
بسیاری از مردم، بر اساس برداشت طبیعی خویش بر این 
باور بودند که این اطاعت به طور طبیعی مقام و منزلت 
اجتماعی را برای مطاع علیه مطیع به دنبال خواهد داشت. 

از همین رو مثلا حضرت نوح)ع( با این مشکل توهم برتری 
و بزرگی مواجه می شود: إنِْ کَانَ کَبُرَ عَلیَْکُمْ مَقَامِي؛ اگر 
مقام من بر شما بزرگ است.)یونس، آیه 71( یا  اشراف و 
بزرگان قومش می گویند: این بشری مثل شما است که 

می خواهد بر شما برتری بیابد.)مومنون، آیه 24(
به هر حال، مسئولیت های اجتماعی حتی در سطح 
پیامبــری می توانــد توهم کبر و تفضــل را در دیگران 
برانگیزاند، بنابراین، لازم اســت تا به گونه ای رفتار شود 
که تعــادل پدید آید؛ یکی از راه هــای ایجاد تعادل در 
رفتار اجتماعی اســت که کبر و تفضل جویی را از میان 
بردارد و تواضع از جمله در سطح خفض الجناح می تواند 

این تعادل را برقرار کند.
این امر اختصاصی به حوزه رفتار اجتماعی در بیرون 
از خانــه و خانواده ندارد، بلکه حتی در اجتماع کوچک 
خانواده نیز باید مراعات شــود؛ از همین رو به فرزندان 
هشــدار می دهد که در هنگام بزرگســالی والدین که 
فرزندان در اوج قدرت و توان هستند)اســراء، آیه 23(، 
لازم اســت برای ایجاد تعادل، فرزندان به دور از هرگونه 
اف گفتن هنگام نگهداری و عدم اظهار خستگی در این 

امر)همان(، همانند مادر بالهای حمایت و محبت خویش 
را فرو بگســترانند: و از سر مهربانی بال فروتنی بر آنان 
بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنانکه مرا 

در خردسالی پروردند. )اسراء، آیه 24(  
تواضع و فروتنی در گفتار و رفتار

از آنجا که تواضع حقیقی، ریشه در خضوع و خشوع 
قلبــی دارد، به طور طبیعی، این فضیلت یک امر باطنی 
خواهد بود؛ ولی می بایســت آثار این حقیقت و فضیلت 
باطنی در رفتار و ظاهر نیز آشــکار شود. یعنی تنها یک 
نمایشی از تواضع همانند مستکبران و متکبران نباشد؛ 
بلکه شخص واقعاً آن را به منصه ظهور برساند و در مقام 

بازیگری و نمایش و سیاه کاری نباشد.
کسانی که خیالباف هســتند، بر اساس خیالبافی، 

خویــش را برتر از دیگران دانســته و کبر می ورزند؛ از 
همین رو فخرفروشی از جمله رفتارهایی است که از این 
افــراد بروز می کند. برای رهایی از کبر و تکبر و تفاخر و 
رهایی از تخیلات باطل و خیالبافی لازم اســت تا انسان 
رفتارهای اجتماعی خویش را بازنگری کند و به بازسازی 
رفتارهای زشت و جایگزین کردن آن با رفتارهای نیک 

اخلاقی و اجتماعی اقدام کند.
خدا از زبان لقمان حکیم به روشــنی شیوه درست 
رفتار اجتماعی متواضعانه را بیان می کند و می فرماید: و 
از مردم با نخوت و تکبر رخ برمتاب! و در زمین خرامان 
راه مرو که خدا خیالباف و فخرفروش لافزن را دوســت 
نمــی دارد؛ و در راه  رفتن خود میانه  رو باش! و صدایت را 
آهسته  ساز! که بدترین آوازها بانگ خران است.)لقمان، 

آیات 18 و19(
این آیات که بخشــی از حکمت متعالیه آموزه های 
قرآن است، به خوبی مکارم اخلاقی را در رفتار اجتماعی 

بیان می کند. 

چنان که گفته شــد، مسئولان و صاحبان مقامات و 
مناصب اجتماعی و ثروتمندان و قدرتمندان می بایست 
بیش از دیگران به این اصول اخلاقی در رفتار اجتماعی 
توجه و اهتمام ورزند؛ زیرا برای ایجاد تعادل، این شیوه 
رفتاری بســیار مهم و مفید اســت. از همین رو خدا به 
پیامبــر)ص( که مطیعانی از مومنــان دارد و هیچ گونه 
عصیانــی از فرمان هایش نمی کنند؛ زیرا آن را معصیت 
الهی می دانند، فرمان می دهد تا رفتار اجتماعی خویش 
با مومنان را بر اساس این اصل قرار دهد: و در روی زمین 
به نخوت و نــاز گام برمدار! چرا که هرگز زمین را نمی  
توانی شــکافت؛ و در بلندی به کوه ها نمی توانی رسید.

)اسراء، آیه 37(
از نظــر قرآن، متکبــران چنــان در اجتماع ظاهر 
می شوند که گویی از سنگینی و تکبر و نخوت می بایست 
زمین شــکافته شود و مطیع اراده آنان باشد؛ یا آنکه در 
سرکشی چنان خود را بلند و بالا می بینند که کوه های 
بلند می بایست در برابرشان تواضع کنند. این، تمثیلی از 
حالت باطنی انسان های متکبر است؛ لذا به پیامبر)ص( 
می فرماید برای رهایی از چنین توهم که متکبران دارند، 
باید رفتار اجتماعی با مردم به گونه ای بسیار متواضعانه 
باشد که از جمله آنها می توان به نوعی راه رفتن و حرکت 

در اجتماع  اشاره کرد.
خدا در قرآن می فرماید که این امور می تواند به عنوان 
سیئات مطرح باشد که خدا بسیار آن را مکروه و زشت 
می داند و می بایست از آنها اجتناب کرد.)اسراء، آیه 38(
همان طوری که در رفتــار اجتماعی باید جلوه ها و 
نشانه های تواضع آشکار باشد، در گفتار نیز باید جلوه های 
آن دیده شود؛ از همین رو، شخص متواضع نباید همانند 
متکبران صــدای خود را چنان بلند کند که دیگران به 
وحشت بیفتند و از آنان اطاعت کورکورانه داشته باشند؛ 
بنابراین، باید با پایین کشیدن صدا، به گونه ای سخن گوید 

که شیوه سخن گفتن متکبران نباشد.)لقمان، آیه 19(
خدا از مومنان می خواهد تا در مجلس بزرگان از جمله 
رسول الله)ص(، آهسته و آرام سخن گویند؛ زیرا این عمل 
نه تنها نشــانه ادب است، بلکه موجب می شود تا اعمال 
خوب مومنان از روی نادانی تباه نشود.)حجرات، آیه 2(

انســان های متکبر، اهل شکر زبانی و عملی و قلبی 
نیستند، ولی انسان متواضع در برابر کارهای نیک دیگران 
قلبا و عملًا و لسانا شکرگزار است؛ یعنی نه کفر می گوید 

و نه کفران می کند.)لقمان، آیه 12(
همچنین وقتی با دیگران در اجتماع مواجه می شود، 

پیشتاز در سلام است؛ در حالی که متکبران منتظر سلام 
می مانند و در ســلام پیش دستی نمی کنند؛ همچنین 
متکبران به سبب جهالت علمی  و عقلی، سخنانی درشت 
و تنــد و تیز بر زبان می آورند که باید از آنان رو برتابد و 
با سلام خداحافظی از آنان جدا شد و دهن به دهن آنان 

نشد.)فرقان، آیه 63(

 محمدمهدی رشادتی

به فکر تلافی کردن نباشیم
نبایدهای روابط همسران

خود کمک نماید تا رفتار خویش را اصلاح کند. البته همه این 
واکنش ها محتمل است. ولی از همسران ارجمند می پرسم که 
به نظر شــما کدام یک از واکنش هــای فوق را به صلاح آینده 

زندگی خود می دانید؟
بدیهی است که روش سوم و چهارم، بهترین و مطلوب ترین 
واکنش و رفتار خواهد بود. و از همسران عاقل و فهیم، جز این 
انتظار نمی رود. حال اگر گزینه اول و و دوم مورد نظر باشــد، 
چه آثار و تبعاتی در زندگی خواهد داشــت، که موضوع بحث 
این مقاله است. خواهشمند است ادامه مباحث مقاله را به دقت 

مورد توجه قرار دهید.
تلافی کردن و انتقام گرفتن از دیدگاه روانشناختی

گروهی از محققان به دنبال آن بودد تا دریابند، زمانی که 
فردی در پی انتقام اســت، چــه اتفاقی می افتد؟ ما اغلب فکر 
می کنیم که انتقام گرفتن،  شــکلی از تخلیه احساس است و 
تلافی کردن به ما کمک می کند تا احساس بهتری پیدا نماییم.

گرچه در لحظات ابتدایی، پس از انتقام، حس موفقیت و 
آرامش به ما دست می دهد، اما دانشمندان روانشناس دریافته اند 
که این عمل به جای آنکه حس خصومت و دشمنی را در شخص 
کاهش دهد، کینه و دلخوری او را همچنان در وجودش باقی 

خواهد گذاشت.
تلافی کردن به جای آنکه آرامش خاطر را به همراه بیاورد، 

تنها به دایره باطلی از انتقام گرفتن، دامن می زند.

یکی از فیلسوفان در مورد انتقام گفته است: آن کس که به 
انتقام فکر می کند، در واقع زخمی را که به مرور خوب می شود، 
آن را تازه نگاه می دارد. انتقام باعث می شود تا زخم های کهنه 
سر باز کرده و وخیم تر شوند. حتی اگر طرف را تنبیه هم کنیم، 
گویــی در واقع خودمان را تنبیه کرده ایم، زیرا هنوز زخممان 

التیام پیدا نکرده است.
امام حســن عســکری)ع( در یک بیان بســیار عالی به 
این حقیقت اشــاره می فرماید: »اقل النــاس راحهًْ الحقود - 
کم آســایش ترین مردم، فرد کینه ای اســت«.)تحف العقول، 

ص519(
مطابــق فرمایــش حضرت، اولیــن قربانــی کینه ورزی 
و انتقام گیــری، دارنــده آن اســت. تا وقتی کــه این عارضه 
محــروم  آرامــش  لــذت  از  دارد،  وجــود  او  در   روحــی 

است.
شتاب نکن

به نظر می رســد که از حیث روانشناختی، تلافی نمودن و 
مقابله به مثل کردن، ناشی از کم ظرفیتی و شتاب زدگی است.

به تعبیر امیرالمومنین علی)ع( شتاب ورزیدن برای انتقام، 
شیوه افراد فرومایه و پست می باشد.

گویی درون شــخص، پرده ای ضخیــم از نفرت و کینه و 
دشمنی پدید آمده است که با انتقام گرفتن روان خویش را از 
آفت فوق تخلیه می نماید، غافل از اینکه در وجود او زشت ترین 

عیب ها نهفته است.)غررالحکم، ج2، ص519 و 520(
عزیز من، اگر مشکلی پیش آمد. از ناحیه همسرتان گزندی 
به شــما رسید. حقی از شما ضایع شــد. به شما کم محلی و 

بی توجهی شد. ناسزا شنیدید. عصبانی شدید و...
در مواجهه با همســرتان، عجلــه نکنید. کمی خودتان را 
کنترل نمایید. بر اعصابتان مســلط باشید. عکس العمل سریع 
انجام ندهید. از خود واکنش منفی نشان ندهید. حوصله نمایید. 
صبــوری به خرج دهید. همان طور که امام علی)ع( فرمود: در 

مقابله به مثل کردن شتاب نکن.
مطمئن باشید، وقتی همسرتان آرام گرفت، آنگاه روش های 
مناسب تری برای برون رفت از مشکل پیش آمده، پیدا خواهید 
کرد. خودتان در نقش بهترین یاور همسرتان ظاهر شوید، تا او 
به خود آید و از بابت اشــتباهی که مرتکب شده است، از شما 

عذرخواهی کند.
ما به عنوان یک مسلمان، شایسته است که در تمام مراحل 
زندگی، روش معصومین)ع( را الگوی رفتاری خود قرار دهیم. 
رســول اکرم)ص( بزرگ ترین شــخصیت عالم، در تمام طول 
زندگی اش از هیچ کس برای شخص خود انتقام نگرفت.)تفسیر 

المیزان، ج8، ص496(

بهترین اخلاق و رفتار
پیامبر اکرم)ص( فرمود: آیا بهترین اخلاق دنیا و آخرت را 

به شما خبر ندهم؟ بهترین اخلاق عبارتند از:
1- گذشت نمودن از کسی که به تو ستم کرده است.

2- برقراری ارتباط و پیوســتن با شخصی که از تو بریده 
است.

3- خوبی کردن با فردی که به تو بدی نموده است.
4- احســان و بخشــش به فردی که تو را محروم ساخته 

است. )اصول کافی، ج3، ص166(
حضرت در فراز دیگری می فرماید: در هر انســانی اگر این 
سه صفت اول تا سوم تجلی و تبلور پیدا کند، خداوند در روز 
قیامت به حساب های او آسان رسیدگی کرده و وی را به بهشت 
می برد. این سه ویژگی از جمله مکارم اخلاق محسوب می شود.

)المیزان، ج8، ص502(
حضرت موسی)ع( عرض کرد: پروردگارا، کدامیک از بندگان 
تــو، پیش تو عزیزترند؟ فرمــود: آن کس که در وقت قدرت و 

توانایی عفو کند.)معراج السعادهًْ، ص206(

برخورد عبرت آموز امام سجاد)ع(
شخصی به امام سجاد)ع( ناسزاها گفت و رفت. امام 
به همراهان گفت: بیایید پیش آن مرد برویم، ببینید با 
او چگونه رفتار خواهم کرد. در بین راه می شــنیدند که 
حضرت این آیه را تکرار می کرد- والکاظمین الغیظ... )آل 
عمران- 134( وقتی به در خانه مرد رســید، او را صدا 
کرد. زمانی که مرد ناســزاگو امام را دید، انتظار برخورد 

شدیدی داشت.
امــام فرمود: برادرم، اگــر آن چه به من گفتی در 
مــن وجود دارد، از درگاه خــدا آمرزش می خواهم. و 
اگر چیزهایی که گفتی، در من نیست، از خدا برای تو 
آمرزش می طلبم. سپس آن مرد میان دو چشم حضرت 
را بوســید و گفت: آن چه گفتم، در وجود شما وجود 
ندارد، بلکه خود به آن ناســزاها سزاوارترم.)بحارالنوار، 

ج 46، ص 95(
امام باقر)ع( و مرد مسیحی

امام باقر، محمد بن علی بن الحسین)ع( لقبش »باقر« 
است. باقر یعنی شــکافنده. به آن حضرت »باقرالعلوم« 

می گفتند، یعنی شکافنده دانش ها.
مردی مســیحی به صورت استهزاء و تمسخر به آن 
حضرت گفت: انت بقر یعنی تو گاوی. امام)ع( بدون آنکه 
از خود ناراحتی نشان دهد و اظهار عصبانیت کند، با کمال 
سادگی گفت: نه، من بقر نیستم، من باقرم. مرد گفت: تو 
پسر زنی هستی که آشپز بود. امام: شغل او آشپزی بود. 
این که عیبی ندارد. مرد گفت: مادرت سیاه و بی شرم و 
بد زبان بود. امام: اگر این نسبت ها که به مادرم می دهی، 
راست اســت، خداوند او را بیامرزد و از گناهش بگذرد. 
و اگر دروغ اســت، خدا از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا 
بستی. مشاهده این همه حلم از مردی که قادر بود همه 

گونه موجبات آزار یک مرد خارج از دین اسلام را فراهم 
آورد، کافی بود که انقلابی در روحیه مرد مسیحی ایجاد 
نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. او بعداً مسلمان شد. 

)داستان راستان، ج 1، ص 41( 

لگد به افتاده
هشام ابن اسماعیل یکی از حاکمان خاندان بنی امیه 
بود که در حق مردم مدینه بســیار توهین و ظلم کرد. 
وقتــی عمر بن عبدالعزیز حاکم مدینه شــد، برای این 
که عقده های دل مردم گشــوده شــود، دســتور داد، 
هشــام را جلو خانه مروان حکم، نــگاه دارند و هر کس 
 که از هشــام بدی دیده یا شــنیده، بیایــد و »تلافی« 

کند.
مردم دسته دسته می آمدند، آنچه دشنام و ناسزا و لعن 
و نفرین بود که نثار هشام می کردند. خود هشام، بیش از 
همه نگران امام سجاد)ع( و علویین بود. با خود فکر می کرد. 
انتقام علی ابن الحســین)ع( در مقابل آن همه ستم ها و 

 لعن ها نسبت به پدران بزرگوارش، کمتر از کشتن نخواهد 
بود.

ولی از آن طرف، امام به علویین فرمود: اخلاق ما بر 
این نیست که به افتاده لگد بزنیم و از دشمن بعد از آن 
که ضعیف شد، انتقام بگیریم. بلکه بر عکس منش ما این 
اســت که به افتادگان کمک و مساعدت کنیم. هنگامی 
که امام با جمعیت انبوه علویین به طرف هشام می آمد، 
رنگ در چهره هشام باقی نماند، هر لحظه انتظار مرگ 

را می کشید.
اما برخلاف انتظار او، امام طبق معمول که مسلمانی 
به مســلمان دیگری می رســد، با صــدای بلند فرمود: 
»سلام علیکم« و با او مصافحه کرد و بر حال او ترحم کرده، 
به او فرمود: اگر کمکی از من ساخته است، حاضرم. پس 
از این جریان، مردم مدینه نیز دست از شماتت و لعن او 

کشیدند. )داستان راستان، ج 2، ص 210(
جمع بندی

فرامــوش نمی کنیم که زندگی زناشــویی، پیمانی 
دوطرفه است و قرار است تا پایان عمر، به این عهد وفادار 
باشیم و در سختی ها و راحتی های روزگار، در کنار یکدیگر 
و همراه هم بمانیم. در این مسیر از هر عاملی که ممکن 
اســت به این رابطه زیبای آفرینش، آسیب وارد کند، با 
جدیت و هوشیاری، جلوگیری خواهیم کرد. ما تصمیم 
می گیریم که در هیچ شــرایطی نسبت به همسرمان به 
فکر »تلافی کردن، مقابله به مثل، انتقام گیری« نیفتیم. 
برای این منظور از روش بسیار ارزشمند »گذشت کردن، 

کمک کردن، عذرتراشی« استفاده می کنیم.
در پایان به این نکته ظریف و کلیدی اشاره می کنیم. 
چنانچه برای خطای همسران، راهی برای »عذرتراشی« 
نیافتیم، در این صورت مناسب است از اصل »تغافل« بهره 
ببریم و خطاهای وی را نادیده گرفته و آن را پنهان نماییم.
اصــل تغافــل از مهمترین اصول اخلاقــی و دارای 
آثار درخشــان تربیتی اســت که از نظر روان شناسی و 
جامعه شناسی، نقش بسزایی در آرامش روانی افراد دارد.

تغافل به این معناست که شخصی چیزی را می داند، 
اما از روی مصلحت، خود را غافل و بی خبر نشان می دهد. 

همان مثلی که می گویند: »شتر دیدی، ندیدی«.
امام علی)ع( فرمود: »ارجمندترین اخلاق یک شخص 
 بزرگوار آن است که نسبت به آن چه آگاهی دارد، تغافل 

کند.«
»کســی که از بسیاری از امور تغافل نکند، آرامش و 
آســایش خود را متزلزل و ناموزون نموده است« )گفتار 
معصومین)ع(، ج 3، ص 133( و نیز در روایت آمده است: 
»هر کس گناه و خطای مؤمنی را بپوشاند، چنان است 
کــه گویی، دختر زنده به گوری را از گورش نجات داده 

است.« )میزان الحکمهًْ، ج 2، ص 755(.

صفحه ۸
 شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
۱۶ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۷۳


